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«قل هذه سبیلی ادعوا الی الله علی بصرة انا و من اتبعنی » (1)

ضرورت طرح مساله وحدت اسلای

در بررسی ارخ اسلام، سره نبوی همواره از جمله موضوعات مهم و مورد مطالعه اندیشمندان مسلمان بوده
است. تحلل رویدادها و حوادث وژه ارخ اسلام و نز بازشناسی کیفیت موضع گری های یامبر اکرم صلی الله

علیه و آله در برابر رخ دادهای گوناگون زمان، همواره موضوع مطالعه تحلل گران ارخ اسلام بوده است.
مساله «وحدت اسلای » و نقش مؤثر یامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ایجاد و گسترش آن در همن راسا

قابل توجه است. ضرورت طرح چنن موضوعی را از سه منظر ی توان ارزیای کرد:
الف - اهمیت سره شناسی

مساله وحدت اسلای و نقش یامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ایجاد آن در تحلل و بررسی سره نبوی از جمله
موضوعات بسیار مهی است که هر متفکر اسلای در آغاز مطالعه با آن مواجه ی شود.

بدون تردید، موضع گری های یامبر صلی الله علیه و آله در ان مورد، در نقش مقام نبوت و رسالت، دارای ارزش
وژه ای برای مسلمانان خواهد بود؛ چرا که خداوند ی فرماید: «لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان

رجو الله والوم الآخر وذکرالله کثرا» (احزاب: 21) (2)
«اسوه » یعنی یشوا، راهنما و نمونه و «اسی » به معنای چزی یا کسی را نمونه گرفتن است. (3) بنابران، طق
مفاد ان آیه کریمه، ان روی دادها مانند تمای وقاع اریخی مرتبط با یامبر صلی الله علیه و آله در بردارنده
نحوه عملکرد، کیفیت تصمیم گری و حیات دنوی آن حضرت است و از ان رو، دارای اهمیت بوده و به عنوان
حجت و شاخص شناخه شده است. مسلمانان نز موظف به تعقل و تفکر در ابعاد حیات حضرت رسول صلی

الله علیه و آله شده اند. (4)
علامه طباطبائی(ره) ی نویسند: «کلمه «اسوه » به معنای اقتدا و روی است ... اسوه در مورد رسول خدا صلی
الله علیه و آله عبارت از روی اوست و اگر تعبر به «لکم فی رسول الله » (شما در مورد رسول خدا صلی الله علیه
و آله اسی دارید) کرد، که اسقرار و استمرار در گذشه را افاده ی کند، برای ان بود که اشاره کند .... شما
همیشه باید به آن جناب اسی کنید. و معنای آیه ان است که به او اسی کنید، هم در گفارش و هم در

رفارش.»(5)
بنابران، بررسی سره یامبر صلی الله علیه و آله در تحقق وحدت اسلای، به عنوان یکی از زر مجموعه های

بررسی سره نبوی، ضرورت ی یابد.
ب - ضرورت تبن سره سیاسی

نقش آفرینی یامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مسائل سیاسی جامعه، فلسفه یای و ی جوی حکمت ها و
اهداف آن ها، گویای سره سیاسی نبوی است. از ان زاویه، تدابر نبوی در هدایت، ولایت و رهبری جامعه



اسلای، مشخص کننده راهبردهای اداره سیاسی جامعه است و چون مساله «وحدت امت » موضوعی سیاسی
است، تحلل و بررسی نقش یامبر اکرم صلی الله علیه و آله نز درباره آن، بهترن راه برای تبن سره سیاسی
نبوی لقی ی گردد. اثر وحدت اسلای در ساخت امت اسلام و ره آورد روشن آن برای آینده مسلمانان، نشان
دهنده کارکرد سیاسی ان موضوع است و ی شک، نظر به نقش یامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ان مسر،
ی تواند راهی فراروی تحلل سره سیاسی آن حضرت به روی ما بگشاید و مقدمه ای برای الگوگری و نز اطاعت
از خواست و اراده نبوی باشد. «من یطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولی فما ارسلناک علهم حفیظا» (نساء: 80)

(6)
ج - شناسای سره وحدت

سره یامبر صلی الله علیه و آله در ایجاد امت واحد، ی تواند مبن و مفسر اصول و معیارهای برای وضعیت
کنونی جهان اسلام باشد. بدن ترتیب، مساله وحدت اسلای نه نها در مجموعه مباحث سره نبوی یا سره
سیاسی، بلکه به عنوان موضوعی که اکنون مورد ابلای جوامع اسلای است، مورد توجه قرار ی گرد. از ان رو،
با نظری به ارخ اسلام و یامبر اکرم صلی الله علیه و آله، استخراج و اسنباط دستورالعمل های لازم برای به

کارگری در زمان معاصر ممکن خواهد شد. «یا اها النی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذرا» (7)

مفاهیم و واژه ها

الف - وحدت امت اسلای
سره یامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ایجاد وحدت امت، از زوایای گوناگونی قابل بررسی است. بازشناسی ان

عنوان راهی برای دست یای به آن ابعاد خواهد بود.
«وحدت امت اسلای » به معنای تحقق وحدت اسلای در مجموعه کلی امت اسلام و به صورت کلان، در
سراسر جهان است، به گونه ای که در نهایت، نوید تشکل امت واحد اسلای به گوش رسد. «وان هذه امکم امة

واحدة وانا ربکم فاقون » (مؤمنون: 52) (8)
با دقت در ان مفهوم، روشن ی شود که وحدت امت اسلای قابل تجزیه و تحلل به مفاهیم دیگری نز

هست:
اولا، تحقق وحدت امت، نشان از یک آرمان واحد و مطلوب دینی دارد؛ یعنی «امت واحد اسلای ».

انیا، وحدت امت اسلای، هدف و آرمانی نهای برای وضعیت موجود و کنونی مسلمانان است. قطعا تحقق
وحدت مت بدون نظر به شرایط کنونی ملت های مسلمان ممکن نیست؛ زرا امت اسلای، همان مجموعه

جوامع اسلای باحفظ خصوصیت وژه وحدت اسلای ی باشد.
الا، از مفهوم «وحدت امت اسلای » ی توان مفهوم دیگری نز اخذ کرد و آن واژه «وحدت اسلای » است.
چنان که وحدت امت را به عنوان حلقه وصل و محور زربنای امت واحده جهانی (در قلمرو حکومت الی جهانی)
در نظر آوریم، محاج راه حل ها و راه بردهای برای تغر وضعیت موجود به سمت کمال مطلوب (وحدت امت)

هستیم و ان جزهمان «وحدت اسلای » نخواهد بود.
بدن سان، ضرورت تفکیک و تعریف سه مفهوم بنیادن به منظور بررسی سره یامبر اکرم صلی الله علیه و آله

(در موضوع بحث) روشن ی شود؛ یعنی جامعه اسلای، امت واحد اسلای و وحدت اسلای.
(بحث تفصیلی در ان باره ما را از مقصد ان مقاله خارج ی سازد. بنابران، نها مروری اجمالی و گذرا به هر یک



از ان واژه ها خواهیم داشت.)
ب - جامعه اسلای

جامعه اسلای مجموعه متشکل از مردم مسلمان در یک قلمرو حکومتی و مرز خاص جغرافیای است که دارای
اعقادات و آرمان های دینی باشند. در واقع، ی توان جامعه اسلای را تحقق نظام الی در یک قلمرو خاص
دانست، همان گونه که حضرت ابراهیم علیه السلام ی فرماید: «... و من ذرینا امة مسلمة لک ..» (بقره: 128)

(9)
وقتی سخن از «نظام » به میان ی آید، مجموعه ای مرکب از افراد، ارکان و روابط اجتماعی خاصی مورد نظر است
که بر اساس یک مبنای وحدت بخش، هدف و جهت خاصی را ی یمایند. بدن ترتیب، مفهوم جامعه با وژگی
«نظام مندبودن » در برابر مفهوم فرد، قرار ی گرد. بنابران، جامعه را نی توان جمع عددی افراد و نها یک
تجمع صرف از انسان ها دانست؛ آن گونه که برخی واژه «جامعه » را در استعمال متداول خود مخصوص تجمع
افراد انسانی در یک جا دانسه و چنن گفه اند: «مهم ترن وند و مبنای ان گروه و معنای اساسی ان
ارتباطات، جمع بودن آنها در یک جاست » (10) برخی نز گفه اند: «جامعه منشا ملیت را تجمع - یعنی، از هم

زیستی با هم زیستن - گرفه است ...». (11)
بنابران، هر جامعه ای دارای نظام اجتماعی خاص است که ساخارهای اجتماعی را بر محور آن شکل ی دهد.
شبیه ان کلام را با تفاوت های پنهان، (12) در کاب نقد دینداری و مدرنیسم ی خوانیم: «جامعه یک تجمع
صرف از انسان ها نیست، بلکه دو خصوصیت مهم جامعه را همراهی ی کند: اول، جامعه دارای یک ساخار
(نظم) اجتماعی است (Social Order) دوم، نظم اجتماعی جامعه ی تواند منشا صدور فعل اجتماعی (دسه
جمعی) باشد. (13) با ان همه، آنچه روابط انسان را با انسان ها از سار روابط بشری با موجودات دیگر متماز
ی سازد، شاخصه «حب » و فرآیند «تولی انسانی » است: «یا اها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم

شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اقاکم ان الله علیم خبر.» (14)
بدن ترتیب، تمایلات و گرایش های انسانی زمینه تعامل اجتماعی را به وجود ی آورد و ان خود منشا صدور
فعل اجتماعی است. از ان رهیافت به «نظام ولایت اجتماعی » تعبر ی شود. پس تردیدی نیست که نظم
اجتماعی جامعه، منشا صدور فعل اجتماعی نز خواهد بود؛ یعنی، مفهوم نظام با مفهوم ولایت اجتماعی هم
سو ی گردد و آشکار است که قید «الی » صبغه دینی و رویکرد ارزشی تعلقات جامعه اسلای را نشان ی دهد.
البه بحث از «حب » در دن و نقش «تولی انسانی » در جامعه، موضوعی دامنه دار است، ولی اجمالا ی توان
گفت: بر اساس آیات الی، «محبت »، یکی از شاخص های مهم تماز انسانی به شمار ی آید. محبت در اوج
تعالی خود نها به ذات احدیت تعلق ی گرد؛ زرا انسان حقیقتی ماورای تعلق و کشش به خدا ندارد: «انا لله
وانا الیه راجعون » (15) از همن روست که ی فرماید: «الا بذکر الله تطمئن القلوب » (16) پس محبت، مبدا
اتصال و حرکت کاملی انسان به سوی خداست. همچنن محبت مایه تشکل نظام اجتماعی هست: «ومن آیاه
ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الها وجعل بینکم مودة ورحمة »؛ (17) بر ان اساس، ملاک تجمع

خانوادگی و حتی تجمع بزرگ انسانی ( جامعه)، بر محور محبت و مودت است. (18)
در حدیثی زیبا از یامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره جامعه مؤمنان، همن کلیت با قید آار ایمان مطرح شده

است: «مل المؤمنن فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم کمل جسد واحد.» (19)
در نهج البلاغه ی خوانیم: «اها الناس، انما یجمع الناس الرضا والسخط وانما عقد ناقة ثمود رجل واحد فعمهم



الله بالعذاب لماعموه بالرضا. فقال سبحانه: فعقدوها فاصبحوا نادمن ...» ای مردم، محور اجتماع آدمیان
خشنودی و خشم است. آری، نها یک نفر بود که ناقه ثمود را ی کرد، اما چون تمای قوم ثمود به کار او رضا
دادند، خداوند همه ایشان راسزاوار عذاب ساخت. و ان سخن خدای سبحان است که «پس آن ناقه را ی کردند

و همگی پشیمان شدند.» (20)
نکه ای که باید درباره تعریف جامعه اسلای افزود ان که در ان دیدگاه، بن «جامعه دینی » و «جامعه اسلای
» تفاوت است. در واقع، جامعه دینی، جامعه آرمانی دن است که تعریف آن نز ناظر به بیان وژگی ها و
مطلوبیت های نهای دن خواهد بود، (21) در حالی که جامعه اسلای، تحقق آموزه های جامعه آرمانی در
وضعیت موجود جوامع مسلمان است که به سبب اعقاد امت یا سازگاری نسی نظام های اجتماعی با اهداف
دینی، عنوان «اسلای » به خود گرفه است. ان که در فرهنگ لغات «جماعة » را به «گروه مردم » معنا ی کنند

نز شاهدی بر ان مدعاست. (22)
بعضی نز مفهوم «جامعه اسلای » را با واژه «امت » در فرهنگ سیاسی اسلام یکسان قلمداد کرده و گفه اند:
«امت (جامعه اسلای) عبارت از جامعه منظم و هماهنگی است که افراد آن دارای هدف و مقصد مشترک باشند
... بنابران، در امت هچ مرز و مبنای به جز عقیده و ایمان، که اساس هدف و راه مشترک افراد آن جامعه

است، وجود ندارد.» (23) اما با قت بیش تر باید ان دو واژه را از یکدیگر تفکیک کرد. (24)
ج - امت واحد اسلای

مفهوم «امت واحده اسلای » نز با توضیحاتی که گذشت، روشن ی شود. در واقع، ی توان امت واحده
اسلای را مجموعه متشکل از جوامع اسلای در سطح جهانی دانست که دارای وژگی عینیت یای وحدت امم
مسلمان است. در ان صورت، امت واحده، جریان و تحقق نظام مند وحدت امت اسلای در جوامع جهانی
خواهد بود. امت واحده اسلای، تسری همان هویت حقیقی جامعه اسلای در شعاع گسترده و جهان شمول
است؛ یعنی، تحقق و وجود نظام ولایت اجتماعی الی در سطح جهانی با حفظ وژگی ها و ساز و کارهای خاص

خودش: «ان هذه امکم امة واحدة وانا ربکم فاعبدون.» (انبیاء: 92) (25)
همان گونه که گفه شد و ان کریمه نز به خوی نشان ی دهد، تعبر «امة واحده » حکایت از آن دارد که
جامعه اسلای (و جوامع) در مسر تحقق وحدت، باید به جای برسد که یک امت واحد اسلای تشکل دهد.
(26) و اصولا ان آرمان بلند در متن هدف خلقت انسان نهادینه شده است: «ولو شاء ربک لجعل الناس امة

واحدة ولا زالون مخلفن الا من رحم ربک ولذلک خلقهم » (27)
توضح ان که «ذلک (در ان آیه) اشاره دارد به امت واحدبودن؛ یعنی، ان آرمان که همه مردم رو ملت واحد

ی باشند و خداوند مردم را برای ان آرمان والا آفریده است. (28)
حضرت امام خمینی(ره) ی فرمود: «اسلام آمده است ا تمام ملل دنیا را، از عرب و عجم و ترک و فارس، با هم

متحد کند و یک امت بزرگ به نام امت اسلام در دنیا برقرار کند.»(29)
ان بعد آرمان خواهی (امت واحدبودن) در کلام شوای منوی نز تحت عنوان «نفس واحدبودن مؤمنان » مطرح

ی شود که خود، گویای جامعه آرمانی دینی است:
«مؤمنان معدود لیک ایمان یکی جسمشان معدود لیکن جان یکی چون نماند خانه ها را قاعده مؤمنان مانند
نفس واحده چون از ایشان مجتمع بینی دو یار هم یکی باشند و هم ششصد هزار تفرقه در روح حوانی بود

نفس واحد روح انسانی بود» (30)



نکه دیگری که قابل ذکر است ان که واژه «امت » در لغت، به «ملت » و «گروه وابسه » معنا شده (با جمع
امم) و در اصطلاح مکلمان، به روان یامبران صلی الله علیه و آله مانند امت محمدی و امت مسح اطلاق ی
گردد. (31) در قرآن نز به معانی گروه و جماعت (قصص: 23)، روش و طریقت و گروه هم کیش و متحد (بقره:

213)، مقتدا و یشوا و اسوه (بقره: 143) و اجل و مدت (هود: 8) آمده است.
در روایتی، ابوبصر از امام صادق علیه السلام درباره آیه «ان هذه امکم امة واحدة » سؤال ی کند: من امه؟ آن
حضرت پاسخ ی فرماید: «امت وی مؤمنان هسند که آنچه از سوی روردگار خویش آورده، به جان ی پذرند و

همراه دو امانت گران مایه او (قلن) که به دستور خدا باید همراه آن ها یش بروند، ره ی ویند.» (32)
د - وحدت اسلای

وحدت اسلای نز به کارگری ابزار تحقق امت واحد به عنوان یک آرمان نهای، در سطح جوامع اسلای و جهان
اسلام خواهد بود: «واعتصموا بالله هو مولیکم فنعم المولی ونعم النصر» (حج: 78) (23)

بنابران، بار مفهوی وحدت اسلای، در روش و ابزارمندی آن است و از ان جهت، شامل تمای تصمیمات،
سیاست گذاری ها و تدابری ی شود که یامد آن ها سبب تحقق وحدت امت اسلای و در راسای تبدل
جوامع اسلای به امت واحد الی است. از ان رو، خداوند ی فرماید: «واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا»

(34)
به بیان اساد شخ محمد غزالی، دن امر به زدودن شقاق و نزاع ی کند و به وحدت و همبسگی دعوت ی

نماید، چه ان که خداوند ی فرماید: «واعتصموا بحبل الله ...» و نز ی فرماید: «ولا نازعوا فتغسلوا...» (35)
اکنون با مروری بر واژه هاو مفاهیم مزبور، نکاتی آشکار ی شود:

اولا، تفکیک مفهوی ان عناون، بررسی سره یامبر صلی الله علیه و آله را در ایجاد وحدت امت، دقق تر و
روشن تر خواهد ساخت. تحلل یک موضوع عام، به موضوعات و مسائل خرد بهترن راه برای نظام بخشیدن به

رسش های مطرح شده در مساله مورد بررسی و پاسخ بدان هاست.
انیا، با دقت در مفاهیم مزبور، در ی یابیم که هر یک از ان مفاهیم تداعی کننده یک مفهوم بنیادن و جوهری
هسند. در حقیقت، ان سه واژه دارای سه نهادگاه اصلی اند که با تی شدن از آن هسه اصلی، تعاریف، نه نها

از درون ملاشی ی شوند، بلکه از برون نز انسجام منطقی شان گسسه خواهد شد.
در تعریف «جامعه اسلای »، به وضعیت موجود و شرایط اجتماعی خاص زمانی و مکانی نظر بود. «امت واحده »
بر وضعیت مطلوب، آرمان خواهی و مطلوبیت طلی اکید داشت و بالاخره، «وحدت اسلای » نوعی ابزار و عامل
تغر وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب لقی گردید؛ یعنی، محور قرارگرفتن ابزارمندی و به کاربستن راه

حل ها و چاره جوی ها.
تبن ان خاسگاه ها ما را در تعن نقش وژه و منحصر به فرد یامبر اکرم صلی الله علیه و آله در هریک از
ان موضوعات، یاری خواهد داد. درباره جوهره اصلی واژه های «امت واحده » و «وحدت دینی » نز نکاتی قابل

ذکر است:
واژه «امت » در قرآن کریم قریب 51 بار با معانی گوناگون به کار رفه و در قالب های لفظی: «امة »، «امة واحدة »
«امة مقتصدة »، «امة وسط »، «امة مسلمة » ومانند آن آمده است. ولی چنانچه در کاربردهای استعمال «امة
واحدة » دقت کنیم، شاید بتوانیم چنن برداشت کنیم که گویا در ان مورد، قرآن از نوعی مطلوبیت گرای و آرمان
خواهی سخن ی گوید و در ان دیدگاه، انسان ها باید به وحدت در فطرت توحیدی و ناب خود باز گردند ا آرمان



امت واحد برای بشریت محقق گردد. (36) به عنوان نمونه، خداوند ی فرماید:
«کان الناس امة واحدة فبعث الله النبن مبشرن ومنذرن وانزل معهم الکاب بالحق لیحکم بن الناس فیما

اخلفوا فیه » (37)
«وما کان الناس الا امة واحدة فاخلفوا» (ونس: 19) (38)

«لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا ولوشاء الله لجعلکم امة واحدة ولکن لیبلوکم فی ما ااکم فاستبقوا الخرات الی
الله مرجعکم جمیعا» (مائده: 48) (39)

آیات 93 نحل، 52 مؤمنون، 92 انبیاء، 8 شوری، 33 زخرف و 118 هود نز در ان زمینه جالب توجه است.
آیات وحدت کلمه در قرآن کریم ظاهرا وحدت دینی و اسلای را به عنوان یک راه و ابزار برای تحقق مقاصد دینی و
الی لقی ی کنند و از ان رو، اعتصام به حبل الی را مقدمه نجات جامعه از هلاکت و نز سعادت و هدایت
جامعه اسلای ی دانند: «واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف
بن قلوبکم فاصبحتم بنعمة اخوانا وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها کذلک یبن الله لکم آیاه

لعلکم تهتدون » (آل عمران: 103) (40)
همچنن تفرقه و اخلاف در دن را با اقامه دن حق و آن توحیدی منافی دانسه و ی فرماید: «شرع لکم من
الدن ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدن ولا تفرقوا فیه »

(شوری:13) (41)
همچنن با مذمت از تفرقه و اخلاف بن مسلمانان (عدم به کارگری وحدت اسلای)، آن را مانند ملل یشن
قلمداد نموده که پس از هدایت الی، باز به سمت اخلاف تمال یافند و سزاوار عذاب عظیم شدند: «ولا کونوا

کالذن تفرقوا واخلفوا من بعد ما جائتهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم »(آل عمران:105) (42)
الا، مشخص است که حرکات اصلاحی مصلحان ارخ در جامعه خود نز بر محور موضوعات سه گانه مذکور
دور ی زند؛ یعنی، ایجاد تغر و تحول در ظرفیت کنونی جامعه، ترسیم آرمان ها و مطلوبیت های مصلحانه خود

و نز به کارگری عوامل و معادلات اصلاحی برای تحرک جامعه آسیب دیده به سمت جامعه آرمانی بهینه.
اصلاح و بازروری جوامع توسط مصلحان، همواره بسه به سه عامل اساسی بوده است: نخست ایجاد انقلاب
اصلاحی - یعنی تغر و تحول ساخت سیاسی موجود - سپس ارائه و ترسیم ارزش ها و قوانن مصلحانه و آنگاه،

به کاربستن برنامه شایسه.
انبیای الی و به خصوص یامبر اکرم اسلام صلی الله علیه و آله که در صف اول مصلحان عالم و ارخ بشریت
قرار دارند، ان سه عامل را به بهترن وجه معقول و در نهایت توانمندی فوق بشری خود و در محدوده پذرش
زمانه، به کار بسه اند: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکاب والمزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا
الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزز» (نساء: 159)

(43)
رابعا، تحقق سعادت جوامع و اصلاح طلی درباره آن ها به فرآیند مجموعه به کارگری عوامل سه گانه باز ی
گردد و از ان جهت، بررسی نقش یامبر اکرم صلی الله علیه و آله درمسر پایه گذاری امت واحد نز نی تواند
بدون کاوش در ان راه ها کامل باشد. قطعا بالندگی جامعه اسلای و هدایت آن به سوی امت واحد الی،
بسگی به تدبری نظام یافه در سه ساخار سیاسی، فرهنگی و ارزشی جامعه دارد. (44) از ان رو، با بررسی و
تحلل کیفیت عمل کرد یامبر عزز صلی الله علیه و آله در ان مقوله ها، ی توان گام مهی در نمایاندن سره



سیاسی آن حضرت درباره مساله «وحدت دینی » برداشت.
خامسا، بر ان نکه اکید ی ورزیم که تصمیمات و سیاست گذاری های برگزیده یامبر اکرم صلی الله علیه و آله
نه نها در محیط درونی جامعه اسلای آن زمان، بلکه به دلل «ولایت اریخی » آن حضرت، دارای آار و
یامدهای پایدار در طول ارخ نز بوده است: «وما ارسلناک الا رحمة للعالمن قل انما وحی الی انما الهکم اله

واحد فهل انتم مسلمون » (46)
و از همن رو، نباید نقش یامبر اکرم صلی الله علیه و آله را منحصر در یک فضای خاص زمانی دانست: «یا اها
الناس انی رسول الله الیکم جمیعا» (اعراف: 158) (47) البه ان مساله عاملی برای الگوگری مسلمانان در تمام

دوره های بشری نز ی باشد که: «وما ارسلناک الا کافة للناس بشرا ونذرا» (سبا: 28) (48)
بدن ترتیب، دعوت یامبر اسلام صلی الله علیه و آله دعوتی عموی و جهانی است که قید به زمان، خاص و یا

مکان وژه ای ندارد: «ان هو الا ذکر للعالمن » (بقره: 213)(49)
بنابران، راه کارهای انتخای آن حضرت باید به عنوان یک «نماد الوهی » مورد توجه قرار گرد.

نقش ها و کارکردها

با توجه به تفکیک واژه ها و مفاهیم مزبور، نقش یامبر اسلام صلی الله علیه و آله در ایجاد وحدت امت، در سه
محور قابل تحلل است: نخست راه بردهای سیاسی و حکومتی،سپس راه بردهای فرهنگی و عقیدتی و در نهایت،

راه بردهای ارزشی و اجتماعی. آنچه در ان مقاله مورد بحث قرار ی گرد، نها محورهای اول و دوم خواهد بود.
الف - راه بردهای سیاسی و حکومتی

راه کارهای دعوت سیاسی یامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جامعه اسلای زمان خود را ی توان از بارزترن
نقش های آن حضرت برای ایجاد وحدت امت دانست که به معنای ایجاد تحرک و دگرگونی در جامعه آن زمان به
سمت ایجاد وحدت امت (به عنوان یک آرمان مشترک) است. تمام مسائلی که در ان بخش مورد ملاحظه قرار
ی گرند، به نوعی از موضع گری ها و کارکردهای سیاسی یامبر اکرم صلی الله علیه و آله باءهدف پالایش و

آماده سازی وضعیت بالفعل و شرایط خاص جامعه اسلای شمرده ی شوند.
یش از ان نز یادآور شدیم که ان نوع لاش ها شامل سیاست های است که یامبر اکرم صلی الله علیه و آله
در بستر جامعه آن زمان (یش یا پس از هجرت) به جهت دست یای به امت واحد اتخاذ کرده اند؛ تدابری که
نزد قرآن مجید در راسای اهداف بزرگ انبیا: لقی ی شوند؛ چه ان که فرمود: «کان الناس امة واحدة فبعث الله

النبن مبشرن ومنذرن وانزل معهم الکاب بالحق لیحکم بن الناس فیمااخلفوا فیه » (بقره: 213) (50)
برخی از ان روش ها و الگوهای سیاسی عبارند از:

مبارزه و انقلاب سیاسی: جلوگری از تشتت و راکندگی جامعه آن روز و در مقابل، ایجاد نوعی وحدت سیاسی،
راهی برای تحقق «جامعه اسلای » است ا یامبر اکرم صلی الله علیه و آله از طرق آن، امکان اعلای ندای
«وحدت امت اسلام » را به دست آورد. در واقع، ان سیاست گذاری را باید اولن قدم در مسر تحقق امت واحد
دانست. بدون یاده کردن الگوی امت در سطح یک جامعه مدنی خاص، نه داعیه وحدت بخش امم قابل پذرش

است، نه چنن چزی امکان عینی و عملی ی یابد.
وضعیت سیاسی عربسان یش از اسلام نشان ی دهد که هچ گونه حاکمیت سیاسی واحد و منسجی بر آن
حکم فرما نبوده و نها قبال متعدد با حالت ملوک الطوایفی، به صورتی مجزای از یکدیگر وجود داشه اند. یامبر



اکرم صلی الله علیه و آله در نخستن حرکت ها، دست به یک انقلاب سیاسی برای مبارزه با وضعیت جامعه
متفرق آن زمان و ایجاد یک وحدت سیاسی زدند.

مبارزه و جنبش سیاسی یامبر صلی الله علیه و آله به دلل جلوگری از گسسگی سیاسی حاکم بر زندگی اعراب
جاهلی و لاش برای ایجاد وند سیاسی جدید، شاهدی گویا بر راه کار وحدت دینی است. جامعه جاهلی به دلل
فقدان هرگونه قوانن حکومتی و ضوابط سیاسی، دچار آشفگی و ورانگری شده و وجود آزادی های مفرط و نز

سنت های ناروای اجدادی سرآمدی برای تشدید آن بوده است.
در یکی از مدارک اریخی ان دوره، از زبان جعفربن ای طالب (در برابر پادشاه حبشه)،وضعیت سیاسی جامعه آن
زمان و اهمیت دعوت و مبارزه سیاسی آن حضرت، به خوی قابل فهم است: «پادشاها، ما مردی بودیم که در
دوران جاهلیت، بت ها را رستش ی کردیم، مردار ی خوردیم، کارهای زشت انجام ی دادیم، قطع رحم ی
کردیم، با همسایگان و هم یمانان خود بدرفاری داشتیم، نرومند ما ناتوان ما را ی خورد، وضع ما همن بود ا
خدا یامبری از خودمان که راستی، امانت و پاکدامنی او را ی شناسیم به سوی ما فرساد. او ما را به سوی خدا

دعوت کرد ا او را به یگانگی بشناسیم و رستش کنیم...» (51)
تشکل نظام حکومتی: لاش سیاسی یامبر اکرم صلی الله علیه و آله نها در یک مبارزه منفی برای جلوگری از
تفرق سیاسی حاکم منحصر نی گردد، بلکه ثبیت شرایط اجتماعی و وحدت بخشی به آن به صورت نظام مند و
البه در چارچوب یک نظام حکومتی را نز به دنبال دارد. ی رزی یک نظام واحد سیاسی مهم ترن عامل در
ایجاد وحدت اسلای خواهد بود. علاوه بر ان، زمینه ای برای تشکل امت واحد است؛ زرا بدون داشتن حکومت
دینی و دایت سیاسی جامعه توسط رهبری واحد، جامعه اسلای (اصولا) وجود ندارد و بدون آن نز، سخن از
جوامع مسلمان در سراسر عالم و زمینه سازی فکری و عینی وحدت امت اسلام ی معناست: «ونرید ان نمن

علی الذن استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثن » (52)
دوران ده ساله حضور یامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مدینه یعنی مجموعه لاش های سال های پس از
هجرت را ی توان به عنوان شاهدی بر ان مساله عنوان کرد. تصمیم یامبر اکرم صلی الله علیه و آله مبنی بر
ایجاد یک حاکمیت الی در جامعه عربسان آن زمان از امور قطعی ارخ اسلام شمرده ی شود. جدای از
استدلال های کلای و عقیدتی (در توجه به وژگی های مکتب و جامعیت دن اسلام و مساله امن نیازهای
فردی و اجتماعی انسان) قران فراوان اریخی یش روی ما قرار دارد. یامبر اسلام صلی الله علیه و آله بارها و به
زبان های گوناگون ی فرمودند: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب » (53) ، «به حکم اسلام، باید مردم از بربریت
(صحرانشینی) دست بردارند و به سوی اجتماع و سواد اعظم روی آورند. درنشینی و رهبانیت در اسلام نیست و
دست خدا همراه با جماعت است.» از ان احادیث اهتمام رسول الله صلی الله علیه و آله به تمدن و زندگی

اجتماعی مسلمانان معلوم ی شود. (54)
همچنن در اصول کافی ی خوانیم: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله: لاث لایغل علهن قلب مسلم:
اخلاص العمل لله والنصیحة لائمة المسلمن واللزوم لجماعتهم، فان دعوتهم محیطة من ورائهم، المسلمون

اخوة ...» (55)
از سوی دیگر، سعی یامبر صلی الله علیه و آله در حذف انگزه های عشره ای و قبیله ای امت عرب در حضور
اجتماعی آنان و نز جایگزینی علاق و تمایلات اصل و مذهی، راهی برای تشکل یک نظم واحد سیاسی با

حاکمیت قانون الی است: «انما ولیکم الله ورسوله والذن امنوا» (مائده: 55) (56)



یامبر اکرم صلی الله علیه و آله پس از آغاز مبارزه سیاسی در محیط متشنج و ناهمگون مردم جاهلی، به دنبال
ایجاد یک محور واحد و کوشش برای جلب انگزه های اجتماعی مردم آن روزگار بود: «ان الحکم الا لله یقص الحق

وهو خر الفاصلن » (انعام: 57) (57)
البه، اکید بر ان که نها قانون حاکم باید از سوی خدای متعال و رسول معظم او باشد، در همن راسا قابل
تفسر است: «ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضی الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخرة من امرهم ومن یعص الله

ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا» (احزاب: 36)
از شواهد دیگر تشکل حکومت سیاسی، اجمالا ی توان به ان موارد اشاره کرد:

- دستور یامبر اکرم صلی الله علیه و آله به هجرت تمای مسلمانان از همه مناطق عربسان به مدینه، با هدف
گردآوری یک تجمع واحد و اسیس حاکمیت سیاسی بود. (59) همچنن اکید قرآن و رسول اکرم صلی الله علیه
و آله بر اهمیت هجرت در آن مقطع خاص زمانی را نباید از نظر دور داشت: «ان الذن آمنوا وهاجروا وجاهدوا
باموالهم وانفسهم فی سبل الله والذن آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذن آمنوا ولم هاجروا مالکم
من ولایتهم من شی ء حتی هاجروا» (انفال: 72) (60) سپس با فاصله کواهی، ی فرماید: «والذن آمنوا
وهاجروا وجاهدوا فی سبل الله والذن آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم » (انفال: 74)

(61)
- برگزیدن نمایندگان و کارگزاران سیاسی (حکومتی) در ماجرای بیعت عقبه که در متون اریخی از آنان به «نقیب »
تعبر شده است. در همن زمینه یامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «اخرجوا الی منکم انی عشر نقیبا

لیکونوا علی قومهم بما فهم » (62)
درباره یمان عقبه، طبری در کاب خود، ارخ الرسل والملوک، نکه جالی دارد که حکایت از نحوه برداشت مردم
از حضور وحدت آفرن یامبر صلی الله علیه و آله در جمع آنان ی کند. او ی گوید: «آن روز که شش تن یامبر
صلی الله علیه و آله را در نزدیکی عقبه دیدند و سخنان او را شنیدند، گفند: امید است خدا تو را وسیلتی سازد ا

مردم ما را با هم آشتی دهی و متحد سازی.» (63)
- نظیم و اجرای عهدنامه ها و معاهدات بن گروه های مخلف در مدینه و نز برقراری یمان مؤاخاة بن

مسلمانان (که از آن ها سخن خواهیم گفت.)
- اجرای احکام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مانند اخذ زکات و مصرف آن، فرمان جهاد و دفاع از سرزمن
اسلای، بیعت با مردم در برقراری و ثبیت وند سیاسی مردم با رهبری، نظیم صلح نامه ها و معاهدات با غر
مسلمانان و نز قسیم وظایف و کالیف سیاسی و حکومتی بن افراد که حاکی از برقراری نظام اداری و تشکیلاتی

بوده است.
حاکمیت اسلام: گسترش و توسعه وحدت سیاسی در عربسان را باید از جمله اهداف و سیاست گذاری های
حکومتی یامبر صلی الله علیه و آله لقی کرد که زمینه ساز وحدت اسلای بود. قلمرو نفوذ و حاکمیت دولت
اسلای یامبر اکرم صلی الله علیه و آله از محدوده جغرافیای مدینه فراتر رفت؛ نخست، محل شبه جزره را دربر
گرفت و سپس دامنه ان حرکت (به خصوص در سال های پس از رحلت یامبر صلی الله علیه و آله) ا مرزهای
جغرافیای خارج از عربسان نز سرایت یدا کرد: «ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض رثها عبادی
الصالحون » (انبیاء: 105) (64) و ی تردید، ان حاکمیت - یعنی خلافت و وراثت (امت) عهدی - از سوی خدای
حاکم مقتدر است: «وهوالذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتیکم »



(انعام: 165) (65)
بدن ترتیب، خط مشی سیاسی یامبر اکرم صلی الله علیه و آله نه نها وحدت بخشی به یک جمعیت در محیط
مساعد یثرب آن زمان بود، بلکه در سراسر سرزمن عربسان گسترش یافت و سپس لاش در جهت دعوت
توحیدی - سیاسی سار ملت ها برای الحاق به جامعه اسلای و در نهایت، تشکل یک امت جهانی واحد بود؛

زرا «ان الدن عندالله الاسلام » (آل عمران: 19) (66)
با مروری به دوران درخشان ارخ اسلام، به خوی ی توان روی کرد وحدت سیاسی توسط یامبر اکرم صلی الله
علیه و آله را در ابعاد داخلی جزرة العرب و دامنه خارجی آن ملاحظه نمود. ان هردو، از فرآیندهای بالندگی

وحدت اسلای در فضای یک سرزمن واحد و دیگر مناطق است.
با نزدیک شدن به سال های آخر حیات یامبر اکرم صلی الله علیه و آله سیطره رسی و فراگر اسلام در عربسان
آن زمان به اوج اقتدار و انسجام ملی خود ی رسید. برخی از خطمشی ها و سیاست های اصولی یامبر اکرم

صلی الله علیه و آله که در طول ان ایام با انگزه حاکمیت اسلام در عربسان صورت گرفه، عبارت است از:
- براندازی قدرت جمعی مشرکان و دشمنان ستزه جوی اسلام و مسلمانان: «لتجدن اشد الناس عداوة للذن

آمنوا الهود والذن اشرکوا» (مائده: 82) (67)
- اعلان برائت از مشرکان و ایجاد محدودیت برای آن ها و نز فرمان تطهر قاطع جامعه اسلای از شرک و بت
رستی: «برائة من الله ورسوله الی الذن عاهدتم من المشرکن » (توبه: 1) (68) و نز فرمود: «واذان من الله

ورسوله الی الناس وم الحج الاکبر ان الله بری من المشرکن ورسوله » (توبه:3) (69)
- دستور وران سازی مسجد ضرار برای حفظ وحدت سیاسی جامعه و جلوگری از تفرقه و تشتت سیاسی که در
ی آن، موجودیت نروهای نفاق نز دچار یک بحران اساسی و جدی شد. قرآن کریم به زیبای تمام فرمود:
«والذن اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بن المؤمنن وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل » (توبه: 107)

(70)
چون پدید آمد که آن مسجد نبود خانه حیلت بد و دام جهود پس نی فرمود کان را بر کنید مطرحه خاشاک و

خاکستر کنید. (71)
از جمله ابعاد خارجی آن - یعنی، گسترش اسلام، رونق همبسگی سیاسی، دینی و قلمرو برونی - ی توان به
ارسال نامه های رسول الله صلی الله علیه و آله به ملوک و سلاطن آن زمان اشاره کرد: «قل یا اهل الکاب تعالوا
الی کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله » (آل
عمران: 64) (72) دعوت از رؤسای دولت های مجاور مانند پادشاه بحرن، غسان، اردن، عمان، یمن، حبشه
(نجاشی)، مقوقس در اسکندریه (مصر)، روم (قیصر) اران (خسروروز) و دیگران که از اواخر سال ششم هجری
به صورت یک دعوت عموی و جهانی آغاز گردید، در راسای ثبیت وحدت جهان اسلام بود. (73) ان رسالت
یامبر اسلام صلی الله علیه و آله و دن حق او بود: «هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودن الحق لیظهره علی الدن

کله ولوکره المشرکون » (توبه: 33) (74)
در بن ان نامه ها، مکتوی که یامبر اسلام صلی الله علیه و آله به مقوقس، حاکم مسیحی مصر (اسکندریه) و
نز نامه ای که به قیصر، پادشاه روم، فرساد قابل توجه است؛ زرا در آن ها به وحدت مسیحیان با مسلمانان (در

امر توحید) اشاره شده بود. (75)
- انگزه یامبر صلی الله علیه و آله در برپای جنگ موه و جنگ تبوک را نز ی توان در همن راسا بیان نمود.



تدابر دفاعی و جهادی: سیاست های دفاعی و جهادی یامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای حفظ و دفاع از
وحدت سیاسی حاکم بر جامعه اسلای و همچنن تحکیم پایه های آن، از جمله اموری است که راه را برای تحقق
زمینه های وحدت امت اسلای در بستر درونی عربسان و نز مسلمانان مناطق دوردست فراهم ی کرد:
«واعدولهم ماستطعتم من قوة ومن رباط الخل ترهبون به عدوالله وعدوکم وآخرن من دونهم لاتعلمونهم الله

یعلمهم » (انفال: 60) (76)
موضع گری های تهاجی یامبر صلی الله علیه و آله در درگری با کاروان های اقتصادی کفار قریش، که یکی از
آن ها منتی به جنگ بدر گردید، علاوه بر ان که با هدف ضربه اقتصادی به مشرکان و بازپس گری اموال
مهاجران ی رزی ی شد، در نوع خود، حرکتی سیاسی برای نگه داری، تداوم و توسعه وحدت سیاسی جامعه
اسلای نز بود: «یا اها النی حرض المؤمنن علی القال » (انفال: 65). (77) البه هدف نهای از قال (جهاد)
را نز جهانی شدن دن خدای بری شمرد: «وقالوهم حتی لاکون فنة ویکون الدن کله لله » (انفال: 39) (87)
نزاع لفظی مسلمانان در قسیم غنایم جنگ بدر و عکس العمل یامبر اکرم صلی الله علیه و آله با الهام از دستور
قرآن کریم مبنی بر اصلاح ذات البن نز واقعه ای مهم و شاهدی بر حساسیت یامبر صلی الله علیه و آله در
حفظ هم دلی در صفوف جنگی است. در ان باره، در بخش دیگری سخن خواهیم گفت. همچنن از جمله
سیاست های تهاجی - دفاعی یامبر اکرم صلی الله علیه و آله ی توان به حرکت نظای برای مقابله با قبال
شورشی اطراف مرکز حکومت اسلای و نز در برابر بعضی از طوایف هودیان مانند هود بنی قریظه، ماجرای بنی
قینقاع و هودیان قلعه های خیبر، نز سیاست های مشخصا دفاعی، شبیه آنچه در جنگ احد برای مقابله با
حملات مشرکان و یا در غزوه خندق (احزاب) در برابر عده ای از هودیان بنی نضر و یا حتی پس از فتح مکه در
جریان حاده حنن اتخاذ نمود اشاره کرد. دستور وژه قرآن پس از واقعه احد مبنی بر عدم توبخ برخی از

مسلمانان برای ایجاد زمینه تحکیم و وند قلوب و پایه های اعقادی و دینی، شاهد دیگری بر ان مدعا است.
ب - راه بردهای فرهنگی و عقیدتی

راهبردهای فرهنگی و عقیدتی یامبر اکرم صلی الله علیه و آله شامل همه لاش های آن حضرت در ترسیم
دورنمای مطلوب امت واحد اسلای ی شود. ان ها موضع گرها و تصمیماتی است که در ساخار فرهنگی
جامعه واقع شده و محتوای دعوت فکری رسول خدا صلی الله علیه و آله را دربر ی گرد؛ مجموعه رهنمودهای
که افکار جامعه (اسلای) را به سوی ترسیم یک امت واحد سوق داده و الگوی وحدت امت را در شکل مطلوب

دینی خود برای آنها نمایان ی کند.
یامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مسر تحقق امت جهانی اسلام نه نها باید علاق سیاسی آحاد افراد را به یک
تجمع و مرکز اقتدار هدایت کند، بلکه آن مقصد نهای بدون آگاهی افکار، بصرت عقلانی و جای گزینی یک آرمان
سنجیده عقیدتی با سیاق جهانی و فراملی، هرگز عملی نبود و ان فرمان خدای عزز حکیم بود که: «رسلا مبشرن

ومنذرن لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل وکان الله عززا حکیما». (79)
در ان جا، اجمالا به برخی از ان موارد اشاره ی گردد:

نهضت فرهنگی اسلام: مبارزه فرهنگی یامبر صلی الله علیه و آله در برابر جامعه جاهلی آن زمان از دوران حضور
ده ساله در مکه مکرمه آغاز ی شود. ان انقلاب فرهنگی که به منظور مبارزه با اندیشه های شرک آلود و غر
توحیدی صورت ی پذرفت، زمینه ساز به وجودآمدن نوعی وحدت فرهنگی در محیط آن زمان شد و تشتت و

تخالف اعقادی جای خود را به یدایش هویت واحد فکری داد.



قطعا ظهور چنن یکره مشترکی به ترسیم درست امت واحد از جامعه اسلای کمک مؤثری خواهد کرد و از
همن زاویه، تدابر یامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ایجاد وحدت فرهنگی امت اسلام نز روشن ی شود.

مبارزه فرهنگی یامبر اسلام صلی الله علیه و آله در ان دوران، شامل برخورد فکری با عقاید مشرکان در محدوده
مباحث جهان بینی و رویاروی و ضدیت با مظاهر شرک و بت رستی و طرح عدم انتفاع و ی بهره مندی انسان از
آن ها بوده است: «واتخذوا من دونه آلهة لایخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا

یملکون موا ولا حوة ولا نشورا» (فرقان: 3) (80)
فضای اعقادی جامعه جاهلی آن زمان، حاکی از نوعی خلا فکری و فقدان تفکرهای منطقی و استدلالی حتی در
نازل ترن سطح خود ی باشد و نهضت فرهنگی یامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای شکستن همن معقدات
ناهمگون و شرک آلود و البه زمینه ساز تفکر توحیدی بوده است. ان بینش های ناروای جاهلی بعدها نز از
ناحیه دن (مکررا) مورد مذمت قرار ی گرفت و اصولا پندارهای غلط جاهلی درباره خداوند، تمثیلی برای اندیشه

های غر حق است: «یظنون بالله غر الحق ظن الجاهلیة » (آل عمران: 154) (81)
نکه قابل توجه ان که یامبر اکرم صلی الله علیه و آله با طرح گفگوهای اعقادی، برهان توحیدی خود را در
افکار مردمان رورانده و زمینه های درونی و فطری تفکر سالم انسان ها را بیدار و آن ها را به تحرک عقلانی بهینه
وا ی داشت. در ان تعامل و برخورد فکری، در واقع، اقامه برهان و دلل نز نوعی دعوت به وحدت گرای بود که
از حوزه اندیشه و تفکر آغاز ی شد؛ زرا برهان حق همواره رو به سوی وحدت و الفت دارد، نه تشتت و تخالف

(82) : «یا اها الناس قد جائکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا» (نساء: 174) (83)
آرمان توحیدگرای و یکارستی: در همن راسا، طرح توحید و وحدانیت الی موضوعیت ی یابد. کیه یامبر
اکرم صلی الله علیه و آله بر توحید و به وژه اتصال رسالت اعقادی خود با پایه های دن ابراهیی، بهترن
استفاده از ظرفیت اجتماعی آن زمان در ایجاد وحدت فکری و توجه دادن به دورنمای اعقادی امت واحد است.
قرآن فرمود: «قل اننی هدانی ری الی صراط مسقیم دینا قیما ملة ابراهیم وما کان من المشرکن » (انعام:

(84) .(161
در جامعه جاهلی آن زمان، هنوز گروهی از اعراب معقد به دن ابراهیم علیه السلام بودند و هنر استفاده یامبر
اکرم صلی الله علیه و آله از واژه و مفهوم «حنیف » کارآمدترن راه برای ایجاد چنن وندی بود. آن حضرت اعلام

ی داشت: «جئت بالحنیفیة دن ابراهیم.»
یامبر صلی الله علیه و آله با ان سیاست فرهنگی، نه نها محتوای دعوت خود را ا گستره یک یشینه اریخی و
عقیدتی محکم و ماندگار (نزد اعراب) امتداد ی بخشید، بلکه از آن امکان بالقوه، در مسر تحقق و ویای آرمان
فکری مشترک نز استفاده ی کرد و با ان همه، القای یک تصور معقول و ممکن جلوه دادن ایجاد امت واحد

نز ره آورد دیگر سیاست وی بود.
به وجودآوردن شرایط تسهل برای یک جامعه، که در امکان عقلی و امکان عملی،رسیدن به آرمان های مطلوب
خود دچار دغدغه و تشویش خاطر نشود، یکی از وظایف مهم رهبران دوراندیش است و یامبر اکرم صلی الله
علیه و آله با اقتدار تمام و انتخاب نیکوترن زمینه های هم گرای - یعنی، دن حنیف ابراهیی - ان رسالت

الی را دنبال ی کند: «ثم اوحینا الیک ان اتبع ملة ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکن » (نحل: 123). (85)
ان کلام یامبر اکرم صلی الله علیه و آله و کیه بر دن حنیف سهل و ساده نز ی تواند گویای همن بر نهاد

باشد که فرمود: «بعثت بالحنیفیة السهلة السمحة »



عظمت لاش و سیاست های رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی بیش تر آشکار ی گردد که دریابیم همه ان
مسائل در محیطی دنبال شده که قریبا لایه های اعقادی جامعه از یکدیگر گسسه و هرگونه دوری از آداب و
رسوم یشینیان نوعی انحطاط، شکست فکری و نفی ارزش های گذشه قلمداد ی شده است. قرآن کریم از ان
پای بندی نابجا به پندارهای پدران و اجداد، در برابر دعوت توحیدگرای رسولان چنن یاد ی کند: «قالت رسلهم
افی الله شک فاطر السموات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسی قالوا ان انتم الا

بشر ملنا تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبن » (ابراهیم: 10). (86)
«وحدت همان چزی است که در قرآن درباره آن سفارش شده است و ائمه، مسلمن را به ان مساله دعوت

کرده اند و اصلا دعوت به اسلام، دعوت وحدت است. (87)
هویت واحد فرهنگی: یکی از ارزشمندترن راه بردهای انتخای یامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مسر تحقق

وحدت امت و ترسیم دورنمای امت واحد، لاش برای ایجاد هویت واحد فرهنگی با مرزبندی اعقادی است.
مبارزه فکری با شرک و بت رستی و کیه بر توحید و وحدانیت باید با یک حرکت کارآمد دیگری به مرحله فرآهم
آوری یک اجتماع فرهنگی - دینی برسد که نقطه آغازن آن، یدایش هویت واحد فکری و اعقادی است؛ آن گونه
که افراد را در یک نظام فکری، به یکدیگر وند زند: «واعتصموا بالله هو مولیکم فنعم المولی ونعم النصر». (88)

ان امر نز با دعوت علنی رسول اکرم صلی الله علیه و آله در همان دوران ده ساله مکه شروع ی شود.
اولن مخاطبان آن حضرت، اقارب و عشره نزدیک ایشان بودند: «وانذر عشرک الاقربن.» (شعراء: 214). (89)
ان دعوت به انگزه ایجاد یک حلقه عقیدتی مشترک با صبغه توحیدی (بر اساس دعوت اسلام) انجام پذرفت
که همراهی با قرابت عشره ای آن ی توانست زربنای نخستن هسه مرکزی هویت واحد فرهنگی را تداعی گر
باشد و دقیقا از همن رو، یامبر صلی الله علیه و آله مامور به گشایش بال های رحمت الی بر مؤمنان است؛
زرا پس از کریمه یش (آیه انذار) بلافاصله، ی فرماید: «واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنن » (شعراء:
215). (90) اگرچه خاندان قریش اسقبال چشمگری از ان هدایت و دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله

نکردند، ولی باید در نظر داشت که:
اولا، سیاست وژه یامبر صلی الله علیه و آله به بهترن صورت، دارای چنن توان و امکانی بود.

انیا، با صبر و ی گری و تداوم حرکت از سوی یامبر صلی الله علیه و آله چنن هسه ای فرهنگی در درون
جامعه جاهلی (در طول زمان) تشکل شد و یکره اجتماع را با نوعی مرزبندی اعقادی و ارزشی روبه رو کرد. و
البـه هـدف از فرآینـد هـویت واحـد فرهنگـی در مراحـل تولـد و بلـوغ خـود، چـزی جـز اـن نیسـت. بخشـی از

دساوردهای ان هویت مشترک، ترسیم آرمان های نهای امت واحد بوده است.
به نقل برخی از مورخان، یامبر اکرم صلی الله علیه و آله در انذار عشره، به ایجاد نوعی مرزبندی در درون خاندان
(نسبت به رسالت عام خود) اشاره داشند؛ آنجا که فرمودند: «...والله الذی لا اله الا هو انی رسول الله الیکم
خاصة والی الناس عامة » (91) پس از ان، مرحله دیگری از دعوت آشکار را شاهد هستیم که یکی از اهداف آن
در همن راسا قابل تحلل است؛ یعنی، «فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکن انا کفیناک المستهزئن.» (92)

لاش در ایجاد چنن نهاد و هویت واحدی را (در ان مقطع دعوت)، کلام یامبر اکرم صلی الله علیه و آله به
خوی آشکار ی کند که فرمود: «یا معشر قریش ویا معشر العرب، ادعوکم الی عبادة الله (وحده) وخلع الانداد

والاصنام وادعوکم الی شهادة ان لااله الا الله وانی رسول الله » (93)
با نظری به دهه ارخ ساز حضور یامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مکه، شواهد دیگری نز دست یافنی است:



نخست آن که کوشش برای ظهور چنن هویت مشترک فکری در مکه، زمینه ساز تشکل حکومت در مدینه ی
گردد؛ چرا که بیش ترن هدف یامبر صلی الله علیه و آله در مکه، نروسازی و تربیت اعقادی افراد برای به
وجودآوردن یک تجمع سیاسی و واگذاری مسؤولیت های بعدی بود. بنابران، بعضی از ارخ نویسان از ان

دوران، به دوره «فردسازی » تعبر کرده اند.
نکه دیگر آن که یامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ان دوره، مجاز به بهره بری از هرگونه اهرم نظای و رزی
نبودند. سیاست یامبر صلی الله علیه و آله در ان مرحله، به صورت مطلق، عدم استفاده از قدرت و ساز و کار
نظای در برابر مشرکان و بت رسان بود و به ان ترتیب، اصحاب و یاران آن حضرت حتی حق دفاع در برابر آزار و
شکنجه ها را نز نداشند: «فاصبر ان وعدالله حق ولا یستخفنک الذن لاوقنون » (روم: 60) (94) انتخاب چنن
شوه ای، امکان ایجاد نوعی وفاق فکری و فرهنگی و نیاز به هویت مشترک اعقادی را فراهم کرد که قطعا با
برخوردهای عملی و صوری مسقیم بن یامبر اکرم صلی الله علیه و آله و مشرکان، محیط و شرایط را برای جنگ
و درگری آماده ی ساخت و در نتیجه، چنن فضای، نی توانست جوابگوی آن هدف باشد. ان گونه درگری ها
نه فقط نروهای ازه مسلمان را از حیث کی نابود ی ساخت، بلکه بابه هم زدن ثبات نسی موجود، محیط
قضاوت اجتماعی را نز دستخوش شک و تردید ی کرد و امکان وستن افراد جدید به هسه اولیه را کاهش ی

داد.
برخی متفکران از مساله عدم برخورد مسلحانه در دوره مکه، به عنوان ملاحظه شرایط خاص سیاسی توسط یامبر
اکرم صلی الله علیه و آله یاد کرده و آن را در ردیف عوامل موفقیت و یشرفت سرع نهضت اسلام، پس از ایمان
قاطع، لیاقت و کاردانی یامبر صلی الله علیه و آله ذکر ی کنند: «در طول سزده سال که یغمبر صلی الله علیه و
آله در مکه بود - جز در یکی دو نوبت که آن هم یک دعوا و کک کاری بیش نبوده است - هرگز برخورد مسلحانه
ای میان مسلمان ها و غر مسلمان ها رخ نداد ... یغمبر صلی الله علیه و آله در تمام مدت آن سزده سال که

در مکه زندگی و دعوت به اسلام ی کرد، شرایط سیاسی آن سزده سال را کاملا رعایت کرد.» (95)
مواظبت و درایت یامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ان مساله ا بدانجا یش رفت که حتی در سال سزده
بعثت، هنگای که عده ای از مردم مدینه به بیعت با یامبر صلی الله علیه و آله (در مکه) مبادرت ورزیدند و در
فردای آن روز (در منی) اجازه آماده سازی و تجهز نرو، سلاح و شمشرهای خود را از یامبر صلی الله علیه و آله

خواسند، آن حضرت در جواب فرمود: «من هنوز به ان کار امر نشده ام!»
نقش وحیانی یامبر صلی الله علیه و آله: اثر غر بشری یامبر اکرم صلی الله علیه و آله با استفاده از وحی الی
نز در بررسی راهبردهای فرهنگی نکه ای قابل توجه است. به عبارت دیگر، نقش قرآن مجید و نحوه به کارگری
آن توسط یامبر صلی الله علیه و آله در ترسیم دورنمای مطلوب امت واحد کارآی بسزای داشه است و
یامبران: موظف به به کارگری آیات الی اند: «یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اقی
واصلح فلا خوف علهم ولا هم یحزنون » (اعراف: 35).  (96)کیه یامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر قرآن و بهره
گری به جا و به موقع از آن به عنوان یکی از تدابر سیاسی مخصوص آن حضرت برای ترسیم دورنمای مطلوب
بوده است. اکیداتی که قرآن در موضوع وحدت و به خصوص، اعلای کلمه حق و دیانت اسلام دارد، بهترن

درون مایه ها را در اختیار ی گذارد که فرمود: «کان الناس امة واحدة » (بقره: 213) (97)
آنچه سیاست های یامبر اکرم صلی الله علیه و آله را در ان مورد سرعت و شدت بیش تری ی بخشید، اثر
جنبه اعجاز قرآن مجید بود. یامبر صلی الله علیه و آله جز به وحی قرآنی سخن نی گوید و محتوای نطق او نز



باید با مهر وحی الوهی اید گردد ا از هرگونه آمزه دیگری، پاک و راسه بماند: «ما ینطق عن الهوی ان هو الا
وحی وحی علمه شدید القوی » (نجم: 3 - 5) (98) و چه زیبا، منوی «نی » را نماد انسان کامل دانسه که از هر

لایه و رنگ خود بودن (منیت) تی است و از ان رو، محمل ندای اعجازبرانگز وحی الی:
«کیست نی؟ آن کس که گوید دم بدم من نیم جز موج دریای قدم از وجود خود چو نی گشتم تی نیست از غر

خدایم آگی چون که من من نیم، ان دم زهوست یش ان دم، هرکه دم زد کافر اوست » (99)
بدن ترتیب، اعجاز قرآن به عنوان محتوای اصل دعوت فرهنگی یامبر اکرم صلی الله علیه و آله اثر حرکت آن
حضرت را دوچندان ی کند و در تحلل اثر وحیانی یامبر صلی الله علیه و آله نسبت به تبن الگوی امت
واحد، توجه به ابعاد فوق طبیعی خارق العاده حقیقت قرآن ضروری ی نماید؛ حقیقتی که قرآن نز خود بدان
اشاره دارد: «والذی اوحینا الیک من الکاب هو الحق » (فاطر: 31) (100) و هشداردهی به تمام مردم را به وسیله
آن از یامبر صلی الله علیه و آله ی طلبد: «وکذلک اوحینا الیک قرآنا عربیا لنذر ام القری ومن حولها» (شوری:
7). (101) در ان باره، مواردی چند در ارخ اسلام به چشم ی خورد که اگرچه به صورت اسقلالی نی توان آن
ها را جزو سیاست های فرهنگی یامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تحقق وحدت به حساب آورد، ولی یادآوری

اجمالی آن ها نز خالی از لطف نیست.
اثر اعجازگونه قرآن بر مردم یثرب یکی از آن هاست. در زمان حیات یامبر اکرم صلی الله علیه و آله و پس از
یمان عقبه اولی، با لاوت قرآن (برای مردم) توسط افرادی مانند مصعب بن عمر، تغر و تحول محیط اجتماعی
آن زمان به سمت ایجاد یک وحدت سیاسی به یش ی رفت؛ آن گونه که مورخان و سره نویسان نوشه اند:

«فتحت المدینة بالقرآن » (102)
نسبت های ناروای سحر و ساحری که مشرکان و مخالفان در برابر اثر چشمگر قرآن به یامبر اکرم صلی الله
علیه و آله ی دادند و نز عناد و لجاجت آن ها در ان مورد، خود حاکی از مزان نفوذ و جلب قلوب و آراء مردم
توسط محتوای قرآن و نز ایجاد نوعی وحدت اعقادی و سیاسی بر محور کلام الی بود. چنن نسبت های
نادرستی و شدت ترس و وحشت مشرکان، بهترن شاهد بر نقش اعجازآمز قرآن در تجمع افکار و عقاید و وحدت
بخشی آن ها بوده است؛ زرا ان کاب از خدای عزز حکیم سرچشمه ی گرد: «حم، نزل الکاب من الله

العزز الحکیم » (جاثیه: 1 - 2). (103)
روش نشر دن: کیفیت تروج دن و سیاست نشر و تبلغ آن توسط یامبر اکرم صلی الله علیه و آله نز در جهت
ایجاد امت واحده و همسو با آن بوده است: «قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصرة انا ومن اتبعنی » (وسف:

(104) (108
از روش دعوت فکری یامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنن بری آید که آن حضرت، ظرفیت های روحی و ذهنی
مردم را کاملا مورد نظر داشه و محتوای دعوت خود را مناسب با همان بستر اجتماعی خاص قرار ی داده است
ا به ان ترتیب، زمینه فراگری یام خود را به آحاد مردم فراهم کند و علاوه بر ان، پایه گذار وحدت فرهنگی و

سیاسی باشد.
بدن سان، شکی نیست که رعایت سر تدریجی (در امر هدایت و رسالت) را باید در همن راسا تحلل کرد.

پای بندی به اصل «تدرج »، جامعه را دچار شقاق زودهنگام و تشتت درونی نی سازد و وحدت نسی یشن را
ا حدی حفظ خواهد کرد. بنابران، راهی است ا بتوان شرایط به وجودآمدن وحدت فرهنگی و سیاسی مطلوب را

فراهم کرد.



یامبر اکرم صلی الله علیه و آله با به کارگری چنن سیاست فرهنگی، نه نها به تدرج، دورنمای امت اسلای
آرمانی خود را تبن ی نمود، بلکه طریقی برای ایجاد وحدت دینی در جامعه اعراب آن زمان نز به حساب ی

آمد.
سیاست تدرج در زمینه تبن اعقادات و نز احکام و فروع دینی رعایت ی شد به گونه ای که در دوران ده
ساله مکه، اصول کلی جهان بینی مانند توحید، نبوت و معاد و سپس در مدینه، آیات احکام نازل گردید. قرآن

کریم ی فرماید: «وقرآنا فرقناه لقراه علی الناس علی مکث ونزلناه نزیلا» (اسراء: 106). (105)
رعایت مبنای تدرج نه فقط در القا و انقال محتوای دعوت، بلکه شامل روش ها و کیفیت دعوت یامبر اکرم
صلی الله علیه و آله نز ی شد. ان مساله ما را به نکه دیگری درباره مشی سیاسی یامبر صلی الله علیه و آله
در نحوه اعلان رسالت الی خود نز رهنمون ی سازد که به دلل ناسب با بحث تدرج، در ان قسمت ذکر

گردیده است:
مرحله اول، دعوت سری یامبر اکرم صلی الله علیه و آله است که قریب سه سال به طول انجامید.

مرحله دوم، شامل دعوت عشره و خاندان نزدیک بود.
مرحله سوم، دعوت عموی و همگانی از اعراب مکه ا ساران را در بر ی گرد.

مرحله چهارم، دعوت نهای جامعه بشریت با ارسال نامه به سران کشورهای غر عرب است.
با نگاهی گذرا، ولی تحلیلی، دری یابیم که ان گونه دعوت، نشان از نوعی مشی سیاسی وژه در ایجاد توسعه

وحدت سیاسی و فرهنگی دارد.
یامبر اکرم صلی الله علیه و آله از ان طرق، اولا، آمادگی فکری هدایت شده ای را در افرادی که دعوت او را پذرا
شدند، ایجاد کرد. انیا، مرکزیت سیاسی واحدی را پایه نهاد که در مواقع ضروری به حمایت ازآن حضرت درجهت

تحقق آرمان های الی اش بردازد (به خصوص که وند نسی با قریش نز اقتضای ان موضوع را داشت).
در مرحله اول، با پذرش و تولی افرادی معدود، نوعی وحدت در تعلقات و تمایلات نفسانی و نز بینش و نگرش
های مشترک به وجود آورد. سپس ان وحدت آغازن در چارچوب نظام قبیله ای مستحکم شد و شاکله مرکزیت
اولیه وحدت سیاسی و فرهنگی ی رزی شد، پس از آن، هدف اصلی، عمومیت دادن و تسری شعاع وششی ان
هسه مرکزی در سطح جامعه ای بزرگ تر بود و در نهایت، جهانی نمودن سیطره چنن وحدت سیاسی و فرهنگی.
بنابران، باید گفت هدف نهای تدابر حکیمانه و الی یامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله، ایجاد وحدت

سیاسی، فرهنگی و سپس، تشکل حکومت اسلای و به دنبال آن، ایجاد حکومت جهانی اسلام بوده است.

------------------------------
ی نوشت ها :

1- «بگو راه و رسم من و روانم ان است که خلق را با بینای و بصرت به سوی خداوند دعوت کنیم.»
2- « به راستی که برای شما و برای کسی که به خداوند و روز باز پسن امید [و ایمان] دارد و خداوند را بسیار یاد

ی کند، در یامبر خدا سرمشق نیکوی هست.»
3- ابن منظور، لسان العرب، ماده «اسوه ».

4- ر. ک. به: جوان و مشکلات فکری، قم، خرم، 1370، ص .20



5- سید محمدحسن طباطبائی، المزان، تهران، بنیاد علی و فکری علامه طباطبائی، ج 16، ص 451.
اساد مطهری نز در سری در سره نبوی پس از اشاره، به همن آیه کریمه و اینکه رفارهای یامبر صلی الله
علیه و آله نز مانند سخنان آن حضرت، دارای معانی و تفسر است، آورده: «قرآن ی گوید در وجود یغمبر، اسوه
و اسی ای ست برای شما و وجود یغمبر کانونی است که ما از آن کانون باید روش زندگی استخراج کنیم. پس
همن طور که گفار یغمبر نیاز به تعمق و تفسر سر دارد، (رفار او هم چنن است) ... رفار یغمبر ما آن قدر
عمق است که از جزئی ترن کار او ی شود قوانن استخراج کرد ... .» ر. ک. به: مرتضی مطهری، سری در سره

نبوی، تهران، صدرا، 1367، ص 44 - .46
6- «هر کس از یامبر اطاعت کند، در حقیقت، از خداوند اطاعت کرده است، و هر کسی سریچد[بدان] که تو را

نگهبان ایشان نفرساده ایم.»
7- «ای یامبر، ما تو را گواه و مژده رسان و هشداردهنده فرساده ایم.»

8- «و همانا ان امت شماست، امتی یگانه، و من روردگار شما هستم. از من روا کنید.»
9- «و از زاد و رود ما امتی فرمانبردار خویش پدید آور.»

10- علی شریعتی، امت و امامت به نقل از بولتن اندیشه 5 - 7 تهران، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاهها، 1375، ص .142

11- محمدعلی زکریای، فلسفه و جامعه شناسی سیاسی، (قسمت دوم) تهران، الهام، 1373، ص .343
12- بررسی تفاوت ها در مبانی و سار آراء مرتبط با ان مفهوم مربوط به مباحث خاص جامعه شناختی است.

در ان باره ر. ک. به: محمدجواد لاریجانی، نقد دینداری و مدرنیسم (مجموعه مقالات)، تهران، مؤسسه اطلاعات
1372، مقاله «جامعه دینی و مدرنیسم » / همو، حکومت، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران، سروش،

131373- محمدجواد لاریجانی، همان، ص 120 - 121 و .144
14- «هان ای مردم، همانا ما شما را از یک مرد و یک زن آفریده ایم و شما را به هیئت اقوام و قبایلی در آورده ایم
ا با یکدیگر انس و آشنای یابید. ی گمان گرای ترن شما در نزد خداوند رهزگارترن شماست. خداوند دانای

آگاه است.»
15- «ما از خدایم و به سوی خدا باز ی گردیم.»

16- «بدانید که با یاد خداست که دل ها آرام ی گرد.»
17- «و از جمله آیات او ان است که برای شما از نوع خودان، همسرانی آفرید که با آنان آرام گرید و در میان

شما، دوستی و مهربانی افکند.»
18- برای تفصل ان بحث،ر.ک.به:نگارنده «عرفان دینی » (جزوه درسی)، .1376

19- علاءالدن هندی، کنزالعمال فی سنن الاقوال والافعال، بروت، مؤسسة الرسالة، 1985 م، ج 1، ص 143 و
149، حدیث 694 و 695 و نز ر. ک. به: حاج سیدجوادی و دیگران، دارة المعارف تشع، تهران، سازمان دارة

المعارف تشع، 1366، ج 2، ص .154
20- عبدالمجید معادیخواه، فرهنگ آفاب (فرهنگ تفصیلی مفاهیم نهج البلاغه)، تهران، نشر ذره، 1372، ج 4،

ص .1820
21- محمدعلی زکریای، همان، «جامعه ایده آل ».

22- ر. ک. به: کریم زمانی جعفری، فرهنگ لغات نهج البلاغه، تهران، کهان، 1367، ص 519 - .520



23- هدایت الله ستوده، ارخ اندیشه های اجتماعی در اسلام، تهران، آوای نور، 1374، ص .39
24- شاید بتوان واژه «ملت » را در معنای متداول آن (نه آنگونه که در قرآن به معنای راه، روش و مکتب آمده)
برابر با مفهوم «جامعه » نز دانست. «ملت » را به یک واحد اجتماعی که دارای سابقه اریخی واحد و قانون و

حکومت واحد و با آمال و آرمان های مشترک نز معنا کرده اند.
25- «و ان امت شماست که امتی یگانه است و من روردگار شما هستم. پس مرا برستید.»

26- ر. ک. به: مجموعه سخنرانی ها و مقالات دومن کنفرانس وحدت اسلای، تهران، سازمان تبلیغات اسلای،
1368، ص .94

27- «و اگر روردگارت ی خواست مردم را امت یگانه ای قرار ی داد، ولی همچنان اخلاف ی ورزند، مگر کسانی
که خداوند [بر آنان] رحمت آورد. و برای همن آنان را آفریده است.»

28- ر. ک. به: قرآن کریم، ترجمه بهاءالدن خرمشاهی، ص 235. ایشان در ذل ان آیه، توضیحات قابل توجی
آورده است، که مراجعه به آن خالی از لطف نیست.

29- صحیفه نور، ج 13، ص 163، سخنرانی 16/ 8/ 59، امام خمینی؛.
مقاله «همراه با وحدت اندیشان » در مجله قریب، اعقاد امام رامون ان مساله را بیان ی کند.

30- جلال الدن محمد مولی بلخی، دفتر چهارم، ابیان 408 - .418
31- بعضی از نویسندگان نز در یک نگاه جامعه شناختی، «امت » را چنن تعریف کرده اند: «امت عبارت است از
جامعه انسانی از همه افرادی که در یک هدف مشترک اند ا براساس یک رهبری مشترک، به سوی ایده آل

خویش حرکت کنند.» (بولتن اندیشه) شماره 5 - 7
32- ر. ک. به: دارة المعارف تشع، ج 2، ص 494، واژه «امت » قرآن کریم، ترجمه بهاءالدن خرمشاهی، ص

281.
33- آیات یش از ان کریمه نز بسیار قابل توجه است؛ فرمود: او شما را برگزیده و برای شما در دینان رنجی قرار
نداده است؛ که آن پدران ابراهیم است؛ همو که شما را از یش مسلمان نامید و در ان «کاب » هم
[مسلمان نامیده شده اید]، ا سرانجام، یامبر گواه بر شما و شما گواه بر مردمان باشید. پس نماز برپا دارید و

زکات بدهید و به خداوند پناه برید. او سرور شماست، چه نیکو سروری و چه نیکو یاوری. (حج: 78)
34- «و همگی به ریسمان محکم الی در آوزید و راکنده نشوید.» مفسران در معنای «حبل الله »، دن اسلام،

کاب الله، و عهد الی را بر شمرده اند. ر. ک. به: قرآن کریم، ترجمه بهاءالدن خرمشاهی، ص 63).
35- مجله قریب، ش 8 - 9، ص .12

36- ان بعد آرمان خواهی در واژه «امت واحده » در دیدگاه برخی از نویسندگان دیگر نز به صورت ضعیف تری،
آمده است (ر. ک. به: محمدعلی زکریای،همان، ص 343).

37- «[در آغاز] مردم امت یگانه ای بودند. آنگاه خداوند یامبران مژده آور و هشدار دهنده برانگیخت و بر آنان به
حق کاب های آسمانی نازل کرد ا در هر آنچه اخلاف ی ورزند، در میان مردم داوری کند.»

38- «مردم جز امتی واحده نبودند سپس اخلاف کردند.»
39- «برای هر یک از شما راه و روشی معن داشه ایم و اگر خداوند ی خواست،شما را امت یگانه ای قرار ی
داد. ولی [چنن کرد] ا شما را در آنچه به شما بخشیده است، بیازماید. پس به انجام خرات بشابید. بازگشت

همگی شما به سوی خداست.»



40- «و همگی به رشه الی در آوزید و راکنده نشوید و نعمت خداوند را بر خود یاد کنید که دشمنان همدیگر
بودید و او میان دل های شما الفت انداخت و به نعمت او با یکدیگر دوست شدید و بر لبه رگاه آتش بودید و او
شما را باز رهاند. خداوند بدن سان آیات خویش را برای شما به روشنی بیان ی دارد ا هدایت گردید. همچنن ر.

ک. به: حج: .78
41- «در دن شما، هرآنچه به نوح سفارش کرده بود، مقرر داشت و نز آنچه، تو وحی کرده ایم و آنچه به ابراهیم

و موسی و عیسی سفارش کرده ایم، که دن را بر پا بدارید و در آن اخلاف نورزید.
42- «و همانند کسانی نباشید که پس از آنکه روشنگری ها فرا راهشان آمد، راکنده شدند و اخلاف کردند. و

اینان عذای سهمگن [در یش] دارند.»
43- «به راستی که یامبرانمان را همراه با پدیده های روشنگر فرسادیم و همراه آنان کاب آسمانی و مزان فرو
فرسادیم ا مردم به دادگری برخزند، و آهن را فرود آوردیم که در آن [مایه] ستز و صلابت و نز سودهای برای
مردم است ا سرانجام، خداوند معلوم بدارد که چه کسی در نهان، او و یامبرانش را یاری ی دهد. ی گمان

خداوند نرومند روزمند است.
44- از مرحوم علامه کاشف الغطا نقل شده است که: «بنی الاسلام علی کلمتن، کلمة التوحید و توحید الکلمة »

(ر. ک. به: مجموعه سخنرانها و مقالات دومن کنفرانس وحدت اسلای، ص 95).
 -45رامون بحث ولایت اریخی نی صلی الله علیه و آله نگاه کنید به: نگارنده، «ولایت و سررستی در نظام

اسلای »، مجله مشکوة، ش 51، ص 65
46- «و ما تو را جز مایه رحمت برای جهانیان نفرسادیم. بگو همن به من وحی ی شود که خدای شما خدای

یگانه است. پس آیا شما پذرنده اید؟»
47- «بگو ای مردم، من یامبر الی به سوی همه شما هستم ».

48- «و تو را جز مژده آور و هشداردهنده برای همگی مردم نفرساده ایم ».
برای تفسر اجمالی ان آیات ر. ک. به: عبدالله جوادی آملی، تفسر موضوعی قرآن مجید، تهران، مرکز نشر

فرهنگی رجاء، 1364، ج 2، ص .668
49- «آن جز پندآموزی برای جهانیان نیست ».

50- ر. ک. به: بقره: 213، مجموعه سخنرانی ها و مقالات دومن کنفرانس وحدت اسلای، ص 14 و .15
51- محمدابراهیم، آیتی، ارخ یامبر اسلام، تهران، دانشگاه تهران، 1366، ص .147

52- «و ما ی خواهیم که بر کسانی که در روی زمن به زبونی کشیده شده اند، منت نهیم (و نعمت دهیم) و
ایشان را یشوایان و واران گردانیم ».

53- علاءالدن هندی، همان، ج 7، ص .577
54- دارة المعارف تشع، ج 2، ص .154

55- محمدبن یعقوب کلینی؛، الاصول من الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1363، ج 1، ص 403، مرتضی
مطهری، همان، ص .280

56- «همانا سرور شما خداوند است و یامبر او و مؤمنانی که ...»
57- بگو «...حکم جز به دست خداوند نیست که گویای حق و حقیقت و بهترن داوران است.»

58- «و هچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خداوند و یامبرش امری را مقرر دارند، آنان در کارشان اختیار [و



چون و چرای] باشد. و هر کس از [امر]خداوند و یامبر او سریچی کند، در گمراهی آشکاری افاده است ». اگرچه
مفسران عامه و خاصه ان آیه را در مورد ازدواج زینت بنت جحش و زیدبن حاره دانسه اند، ولی ان منافاتی با

اطلاق عموی آیه ندارد.
59- در ان باره ر. ک. به: مجله مشکوة، ش 51، ص .22

60- «کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده اند و در راه خدا به مال و جان جهاد کرده اند، همچنن کسانی که
ایشان را جا و پناه و یاری داده اند، اینان دوسان یکدیگرند. و کسانی که ایمان آورده اند، ولی هجرت نکرده اند،

شما از دوستی [و تورات] آنان برخوردار نی شوید، مگر آنکه هجرت کنند».
61- «و کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خداوند جهاد کرده اند و کسانی که ایشان را جا و پناه و یاری

داده اند، اینانند که به راستی مؤمن اند. برای ایشان آمرزش [الی] و روزی پاک مقرر است ».
62- از میــان خــود دوازده نفــر نقیــب برگزینیــد ــا مســؤول و مراقــب باشنــد بــدانچه درمیــان قومشــان ــی

گذرد.(محمدابراهیم آیتی، همان، ص 198).
63- محمدبن جرر طبری، ارخ الامم والملوک، بروت، دارالکتب العلمیه، 1988 م، ج 3، ص 1210 / دارة

المعارف تشع، ج 3، ص 584 (بیعت دوم عقبه)، / محمدابراهیم آیتی، همان، ص .179
64- «و به راستی، در زبور، پس از تورات نوشه ایم که زمن را بندگان شایسه من به ارث ی برند.»

65- «و او کسی است که شما را جانشینان (الی) بر روی زمن برگماشت و بعضی را بر بعضی دیگر به درجاتی
برتری داد ا شما را در آنچه بر شما بخشیده است بیازماید.» میبدی ی نویسد: ان آیت، امت محمد صلی الله
علیه و آله را تهنیت است و هم مدحت، و هم بشارت و تهنیت است به سزا و مدحت نیکو و بشارت تمام.
خداوند خبر ی دهد که شما امت محمد صلی الله علیه و آله واران زمن هستید و خلیفه های مردم و بهینه
ذریه آدم و امت یغمبری که مهینه خلق عالم ... و ببینید که ما در ازل، منشور کائنات، به نام امت محمد صلی

الله علیه و آله ثبت و در زبور نوشتیم که وارث زمن بندگان شایسه من هسند. (کشف الاسرار، ج 1، ص 318)
66- «دن خداپسند همانا اسلام است.»

» -67هودیان و مشرکان را دشمن ترن مردم نسبت به مؤمنان [مسلمانان] ی یای »
68- «ان برائت خداوند و یامبر اوست. از مشرکانی که با آنان یمان بسه اید.»

69- «و ان اعلای از سوی خداوند و یامبر اوست به مردم در روز حج اکبر که [بدانند] خداوند و یامبر او از
مشرکان بری و بزارند.»

70- «و کسانی هسند که مسجد را دساوز زیان رساندن و کفر و تفرقه اندازی بن مؤمنان و نز کمینگاهی برای
کسانی که یش از آن با خداوند و یامبر او به محاربه برخاسه بودند، ساخند.» ماجرای اریخی مسجد ضرار را در

ارخ یامبر اسلام، دکتر آیتی، ص 635، دنبال کنید.
71- جلال الدن محمد مولوی بلخی، همان، دفتردوم،ابیات 3016-.3017

72- «بگو ای اهل کاب، بیاید بر سر سخنی که بن ما و شما یکسان است بایستیم که جز خداوند را نرستیم و
برای او هچ گونه شریکی نیاوریم و هچ کس از ما دیگری را به جای خداوند به خدای برنگرد.»

73- ر. ک. به: محمدابراهیم آیتی، همان، ص 479 - .500
74- او کسی است که یامبرش را با هدایت و دن حق فرساده است ا آن را بر همه ادیان روز گرداند، هرچند

مشرکان ناخوش داشه باشند.



75- درباره متن ان نامه ها و مسائل مربوط به آنها ر. ک. به: محمدابراهیم آیتی، همان، ص 483 و .494
76- «و در برابر آنان، هر نروی که ی توانید از جمله نگاه داری اسبان، فراهم آورید ا به آن وسیله، دشمن خدا
و دشمن خود را بترسانید، همچنن دیگرانی را نز غر از آنان که شما ایشان را نی شناسید و خداوند آنها را ی

شناسد.»
77- «ای یامبر، مؤمنان را به جهاد برانگز.»

78- «و با آنان کارزار کنید ا آنکه فنه شرک باقی نماند و دن، همه اش خدای باشد.» بهاءالدن خرمشاهی در
ص 181 ترجمه خود خود از قرآن ی نویسد: «شخ طوسی، زمخشری، ابوالفتوح و بسیاری دیگر، فنه رادران جا

به کفریاشرک معناکرده اند که درقرآن سابقه هم دارد.»
79- [اینان] یامبرانی مژده آور و هشداردهنده هسند ا پس از [فرسادن] یامبران، مردم را بر خداوند حجتی

نباشد و خداوند روزمند فرزانه است.»
80- «[مشرکان] به جای او، خدایانی را به رستش گرفه اند که چزی نیافریده اند و خود آفریده شده اند و برای

خود اختیار زیان و سودی ندارند و اختیار مراندن و زنده داشتن و برانگیختن ندارند.»
81- «و اندیشه های ناسزاواری درباره خداوند داشند که همچون پندارهای جاهلیت بود.»

82- ر. ک. به: مجموعه سخنرانها و مقالات دومن کنفرانس وحدت اسلای، ص .52
83- «ای مردم به راستی برهانی از سوی روردگاران برای شما نازل شده است و برای شما نوری آشکار فرو

فرساده ایم.»
84- «بگو مرا روردگارم به راهی است، که دن استوار و آن پاک ابراهیم است - که هرگز از مشرکان نبود -

رهنمای کرده است.»
85- «سپس به تو وحی کردیم که از آن ابراهیم پاکدن روی کن که از مشرکان نبود.»

» -86یامبرانشان گفند: آیا در خداوندی که پدید آورنده آسمان ها و زمن است، شکی هست که شما را ی
خواند که گناهانان را بیامرزد و شما را ا مهلتی معن واپس دارد؟ گفند: شما جز انسان های همانند ما
نیسند که ی خواهید ما را از آنچه پدرانمان ی رستیده اند، باز دارید [اگر چنن نیست] پس برای ما برهانی

آشکار بیاورید.»
87- صحیفه نور، ج 15، ص 282، سخنرانی 23/10/60، امام خمینی؛.

88- ر. ک. به: حج: .78
89- «و خاندان خویشاوندانت را هشدار ده.»

90- «و در برابر مؤمنانی که از تو روی ی کنند، مهربان و فروتن باش.»
91- به نقل کامل ابن اثر که ان عبارت را پس از حمد و نای الی و اعلام بیم و خطر عموی حضرت محمد
صلی الله علیه و آله در ماجرای انذار عشره نقل ی کند. درباره مسال اریخی ان واقعه، همچنن ر. ک. به:

محمدابراهیم آیتی، همان، ص 100 - .104
92- «پس آنچه دستوریافه ای آشکار کن و از مشرکان روی بگردان. ما تو را از [شر] ریشخندکنندگان کفایت [و

حمایت] ی کنیم.» و نز ر. ک. به: محمدابراهیم آیتی، همان، ص 104 - .108
 -93یشن، ص 104، به نقل از: اعلام الوری، ص .49

94- «شکیبای یشه کن و بدان که وعده الی حق است و نامؤمنان تو را از راه به درنبرند.»



95- سیدمحمد بهشتی، محیط یدایش اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلام، 1367، ص 144 - .145
96- «ای فرزندان آدم، چون یامبرانی از خودان به سوی شما آمدند و آیات مرا بر شما خواندند [بدانید] کسانی که

قوا و صلاح یشه کنند، نه بیی بر آن هاست و نه اندوهگن شوند.
97- ر. ک. به: بقره: .213

98- «و از سر هوای نفس سخن نی گوید. آن جز وحی نیست که بر او فرساده ی شود. [فرشه] نرومند به
او آموخه است.»

99- حسن الی قمشه ای، گرنده فیه ما فیه، تهران، انتشارات علی و فرهنگی، 1374، ص .104
100- «و آنچه از کاب [آسمانی] به توی وحی کرده ایم، حق است.»

101- «و بدن سان، قرآن عری [شوا] بر تو وحی کردیم ا [اهل] مکه و رامونیان آن را هشدار دهی.»
102- محمدابراهیم آیتی، همان، ص 183 - .187

103- «حم، کای است فرو فرساده از سوی خداوند روزمند فرزانه.» ان آیه عینا در سوره زمر: 1 و احقاف: 2
آمده است.

104- ر. ک. به: وسف: .108
105- «و ان قرآنی است که آن را بخش بخش فرو فرساده و چنانکه باید و شاید نازل کرده ایم ا آن را به

آهسگی و درنگ بر مردم بخوانی.»


